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زنده گی صبحِ قشنگی ست 
بیا صادق باش

تن به تنها
رهروی همراه خود رفته

راه خود رفته

یک کسی عاشق
یک کسی معشوق

یک کسی خود، راه خود رفته

دل به دریا
در سکوتِ تلخ شب

زنده گی صبح قشنگی ست بیا صادق باش

تن به تنها
هرکسی همراه خود رفته

زنده گی مرگ قشنگی ست 
بیا عاشق باش



8

»ما گر ز سرِ بریده می ترسیدیم«
در چشمانم نگاه کن

با آتش بازی می کنم

سزاوار تنهایی در قابِ خسته
جدا هم زمهرو ز ماهی

تو مثل دل ما
حدیث دروغ و ریایی

خدایی، خدایی، خد ایی   
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اشک زانو زد
اشک زانو زد                                                     د

آفتاب از تمامیت تنت جاری شد
وقتی دستانت در برابر یک التماس، فریاد شد

آذرخش از چشمانت می بارید
و دریا لاشه اش را می برد

در سجده گاهی که خواب آن را ندیده بودم..

در آسمان آبی تنت شنا کردم
وقتی چون کهکشان برمن جاری شدی

و در ستاره های چشمانت زیستم
وقتی که در خورشید باورهایت آفتابی شدم

سرود دلکش دل ها
تو از کدام؟

قبیله ی عشقی.
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وقتی انگشتانت در دکمه ی پیراهنت چرخید

فاصله ی میان من وتو
به اندازه ی سوراخ سوزنی ست

که تو آن را بخیه زده ای

وقتی انگشتانت
در دکمه ی پیراهنت چرخید

ترا یافتم
به عریانی آفتاب

شهر در تمامیت اش خوابیده بود
با گردی از ره توشه ی سفر

و تو به عریانی آفتاب می چرخیدی
در برابر چشمانم

شهر در غربتِ تنهایی اش مرده بود

ومن

در آیینه هایی موازی
ترا نوشیدم

تا عروجِ تغزلی که زیسته بودم
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و تو در سرودِ عاشقانه ها گم

قله ها نام ترا می خوانند
و تو در غبارِ خاطره ها گم

از هواپیما پیاده شدم
مادرم را یافتم

که امیدش را در گلدانی خالی تر از هیچ می کارد
و تو در حصارِ محاصره ها گم

نگاه با مهری از داد
و بکتاش

از حمام خون دلِ پر خون دارد

پولادیان
واصف
پرخاش
زریاب
بهمن
افسر
پرتو

در نبردی نابرابر
وشبانه های دلتنگ

خالده
فروغِ ترانه هایش را دق الباب می کند
حامد در تصنیف های خراسانی می موید
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و تو در غبارِِ ترانه ها گم
گم ، گم، گم ...

آرمگاهِ من
بلور سینه تست

بر آفتابِ مرمرین تنت می درخشد:
»هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق«

در محاقِ خورشید و ماه
تغزل را

بر رواقّ چشمانت آویختم.
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باور نمی کردم
که تو باشی

وقتی خون از چشمانِ  شب می بارید
باور نمی کردم که تو باشی

وقتی که خود را در چشمانت یافتم
و آفتاب از چشمانم می بارید
باور نمی کردم که تو باشی
ساعت هشت بار نواخت

تو مرا بوسیدی
وعکست در رود خانه ای قلبم

جاری گشت
باور نمی کردم که تو باشی
در تمامیت یک دید و دار
باور نمی کردم که تو باشی.
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حدیث عشق
 
 

هنوز
     قامتِ خونینِِ 

 
                    آن صدات

                            جاری ست 
که زخم 

         زخمِ  تبرداشت!
 

رفیقِ  راه سفر 
رفیقِِ  راه خطر 

 
همصدات کجاست !

در امتدادِ  افق های خون آلود
 

بخوان سرود دو باره
بخوان سرود دو باره

 
حدیثِ عشق فریب است
و آب ودانه       فریب

 
برای بودن و ماندن
همه بهانه   فریب
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فواره های گفتن و گفتن
فواره های موجِ  شگفتن

 
دیریست
دیریست

 
تبعیدی نگاهی من و تست

موزاییکِ 
خاطره یی یاد رفته ی ست 

 
رفیقِ  راه سفر 
 رفیقِ  راه سفر 

هنوز
     قامتِ  خونینِ 

ِ
                     آن صدات

                             جاری ست 
 

در امتدادِ  طلوعی!
در امتدادِ  طلوعی!

 
که زخم، زخمِ  تبر داشت!
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از تمامیت یک دید و دار ، دار و در
از سرزمینی که تپیده بودی

از سرزمینی که تبعید ه بودی، آمده بودی
آمده بودی،آمده بودی، همه جا نشانِ  پای تو است

در رود خانه ای که شاشیده بودی

وقتی هوای تب
مروارید هایم را می افشاند

تو خدای درد و افسانه می شوی

گویی هیچ نزاده بودی

تو خدای درد و افسانه می شوی
گویی هیچ نزاده بودی.

زندانی خاطره ها و اسطوره ها
سرزمینی بی همه چیز
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دل به دریا شدن ، گرده می خواهد

این قدر بی ریا شدن، گرده می خواهد

حیف که از من نشدی
کاش به هم می رسیدیم

همین حالا
ترا در تاریک خانه ای جانم پنهان کرده ام

زنده گی و مرگ های مرده گی را
کاش هرگز نمی زیستیم

سلام بر واژه ای که ترا سلام کرد
و رود خانه ای که قلب ترا ربود
دل به دریا شدن، گرده می خواهد
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فاصله ها را باید گریست

زنده گی همین هست!

گربه ی سیاهی بر سر راهم سبز شد
سبز شد

درخت شد
جنگل شد

از عطر جاده ها
به سوی فاصله ها عبور کردیم

و تو
در آنسوی رود خانه ها
صدای مرا می خواندی:

فاصله ها را باید گریست
فاصله ها را
فاصله ها را

وتو
در آنسوی فاصله ها

خوابِ چشمانم را دیدی
در بلندای سرودِ چشمانت

وتو...
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در طهارت انتحاری
چراغانی می شود تنت

اژد های هزار سر
سر، سر، سرمی زنی
اژدهای هزار سر

و ما می مانیم
در ذهن معلق آفتاب

در کتیبه ی پنجم

که تو آن را سروده ای
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آغاز می شوم
از نفس هایت

در من ترانه می شوی
در من حماسه می شوی

موج موجِ طره هایت آبروی شب

سر بدارم
سر بدارم

» زنده گی را دوست می دارم
مرگ را دشمن«
فریاد می شوم

فریاد
در کویرِ تشنه ی وحشت

ماسه های پیشمرگی
پیشمرگی

زنده گی را دوست می دارم
دوست را اصلن.
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با تو عروس شرق به شبگرد می روم

امشب برای دیدن یک مرد می روم
در امتداد فاجعه ی درد می روم

تا مرد در سیاهی نامرد ،مرده بود
تا اوجِ آن سپیده ی نامرد می روم

امشب شرابِ زهر تو، سوزی به جان نمود
در کام ،کام ،زهر تو بی درد می روم

امشب خیال وصل تو، شوری به پا نمود
باتو عروس شرق به شبگرد می روم

امشب از آن قبیله ی نامرد می روم
در امتدادِ فاجعه ی درد می روم
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امشب برای دیدن یک مرد می روم
در امتداد فاجعه ی درد می روم

تا مرد در سیاهی نامرد ،مرده بود
تا اوجِ آن سپیده ی نامرد می روم

امشب شراب شهد تو، زهری به جان نمود
در کام ،کام ،زهر تو بی درد می روم

امشب خیال وصل تو، شوری به پا نمود
باتو عروس شرق به شبگرد می روم

امشب از آن قبیله ی نامرد می روم
در امتداد فاجعه ی درد می روم
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این زنده گی شهید سراپاست، نازنین
رؤیای پرتجسم لیلاست، نازنین

عشق هزار خفته در این خاک مهر خیز
یعنی که دل به سوی تو تنهاست ، نازنین

من ریشه هام با تو هم آواز می شود
مجنونِ دلگرفته ی صحراست، نازنین

خورشید صد هزار مهری و رویت هزار ماه
این هم روایتی ست که یکتاست، نازنین

بیت و غزل، ترانه ی عشقم تویی و بس
آن نرگسِ دوچشم تو، میناست ، نازنین
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کودکی هایم بهشت متروک
تا چشم گشودم

ستاره گان بر بام هایی خیالم

و تو
از فردای آن روز

گل کردی
بر لبانم

هنوز دهنم بوی شیر می داد
و تو

از فردای آن روز....

در پس کوچه هایی تنت خود را گم کرده بودم
دست در دست مادرم

با شعار » مرگ ویا آزادی«

هفت بار جان دادم
در تیر رس چشمانت

هنوز دهنم بوی شیر می داد

یاد آن روز به خیر
که به من می گفتی:

عاشق عشق توام تا به ابد
یاد آن روز به خیر!
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تک، تک فاصله ها، حاصله ها
چه قدر بی رحم هست

زنده گی وقتی که نیست
و زمان جاری ست
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حتا
برای یک نفس آسوده گی

آزاده گی
حضور نماند

دل تنگی ام هزار آبله گشته
دل تنگی ام هزار غایله گشته
دل تنگی ام هزار خاطره گشته

حتا برای یک مسافر خسته عبور نماند

چاکی به سینه مان
داغی به دیده مان

تا اوج ،اوجِ فاجعه رفتیم
»رخمی تر از همیش«..
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آغاز می شوم
از نفس هایت

در من ترانه می شوی
در من حماسه می شوی

موج موجِ طره هایت آبروی شب

سر بدارم
سر بدارم

» زنده گی را دوست می دارم
مرگ را دشمن«
فریاد می شوم

فریاد
در کویرِ تشنه ی وحشت

ماسه های پیشمرگی
پیشمرگی

زنده گی را دوست می دارم
دوست را اصلن
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این آسمان آبی، بارانی ست
بارانی ست

در کهکشان چشمانت

فروغ 
چراغ را

چراغانی کرد

و رابعه خونش را
و تو

اشک هایت را
در شبی که خورشید از سایه اش می ترسید
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چراغ خانه ی مان ، آفتاب تابان بود
پدر چو بود،عزیزو رحیم و رحمان بود

خواهر، مرا ببخش
صبوری ترا صلاح ست
صد درد را دوا ست

این روز ها
این روز ها، تیره تر از شام تار ها

با سر بدار ها

یک روز سرنوشت ترا گر نوشته اند
در آن حمام خون به خنجر نوشته اند

آفاق را تیره تر از سر نوشنه اند
اشکی به دامنت صنوبر نوشته اند

مادر
مرا ببخش

صبوری ترا خداست
یکدست بی صداست
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در امتدادِ تلخی شب،آفتاب کو؟
گلبانگ عشق،باده ی مست خراب کو؟
در امتدادِ تلخی شب، شب تمام شب

آن آشنای همدمِ، درد وعذاب کو؟
درا متدادِ تلخی شب، تا خدای شب
دیوانه گانِ سرخوش،عالی جناب کو؟
در امتدادِ تلخی شب،تافرار شب
استاره گانِ دشت جنون حجاب کو؟
در امتدادتلخی شب، آفتاب کو؟

آن یک چریک زخمی،، آن شعر ناب کو؟
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عقربه ها می عقربند

عقربه ها می عقربند
به دور سال ها و ماه ها

نگاهم ویران ، ویران هست
غم هایی هست

در زنده گی
که نوشتن را می نویسند

 
عقربه ها می عقربند

به دور سال ها و ماه ها
کسی در تو نفس می کشد

عاشقانه تر از همیش
 

زخم هایت را می شماری
در نبرد نا برابر

و دنیایی که ترا می میرد
عقربه ها می رقصند در فضای خالی تر از هیچ
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سگ دوی ها روز مرگی
سگ دوی ها روز  مرگی

غروب  را نشخوار می کند
 
 

و جهان از تو آغاز می شود
از طلوع چشمانت

  ـــ به سالاری که نامش را نمی دانم درود گرم می گویم
و کاخِ کشتگاهِ مرگ را نابوده می خواهم ــ

 
وتو از من آغاز می شوی

از غربت دنیایم
 

مرگ چون برادرم تا بیتاست
و چون من دل به تماشا

و جهان از تو آغاز می شود
از طلوعِ  چشمانت
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قلبم را می خوانی
وچشمانم رامی نویسی

 
یک تیر و دو  نشانه

 
 

وقتی زمان در آییته ی ، آیینه بندان چشمانت توقف می کند
خورشید  افق نگاه هایت را می بوسد

ای عشق ای فسانه
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گفتم که دوست، معشوقی و یاعاشق؟
پاسخی داد که لرزید تنم

تنِ صد پاره ی این تن ، تن من
تن ، تن پاره، این تن ، تن من

 
قطره موجی بود، عاشق گشت، توفان کرد و رفت

 
»این زمان بیدل زحال دل چه می پرسی زمن«

قطره موجی بود عاشق گشت ، توفان کرد و رفت
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چه می سرودی
از دل تنگی هایت

در افقی که خون ترا می سرایید
یادت هست که گفته بودی

اولین باری که وجودم 
درد

و مرد را احساس کرد

پا هایی بود
که عشق و سرفرازی می کاشت

و چشمانی که در سینه ام را دق الباب می کرد

وقتی بر شانه هایت سر گذاشتم
عاشقانه ترین رؤیا هایم ترانه شد
در کاجستان همیشه بهار تلاوت سبز

افق خون می گریست
و تو مرا تمام می خواندی

در سطر هایی که سپید اند



36

وقتی عاشق شدم
پشیزی هزره ام

سرم را گر بری با خنجر تیز

خدا در یک چشم به هم زدن برمن لعنت فرستاد
خدا در یک چشم به هم زدن

منتظر چه هستم؟
منصور بر دار رفت

فرهاد به کوه زد
منتظر چه هستم؟

وقتی که عاشق شدم
به من نمرده به فتوای من نماز کنید

دیوانه ی بی همه چیز
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از چهار سو وشش جهت

یک قدم پیش
یک قدم پس

زنده گی این هست و بس؟

ما راویان، راوی عشقیم
باید کسی قافله را زد

از چهار سو و شش جهت در محاصره ایم
باید کسی قافله را زد

از دور، دوره ی باطل
ازدور، دوره ی حاضر

از دور، دوره ی کامل خزید و رفت

این جا مجال هم نفسی نیست
باید کسی قافله را زد.
از دور، دوره ی حاضر
باید کسی قافله را زد

تا روزی که آخرین بوروکرات
با آخرین هم پیمان سرمایه دارش

حلق آویز نشود
بشریت روی خوشی را نخواهد دید؟

باید کسی قافله را زد..
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وقتی آدم بودم
ترا جوییدم

در وسوسه ی تنهایی
و هزار یک شب دگر

وقتی آدم شدم
ترا بوسیدم
ترا نوشیدم
ترا سرودم

پری کوچک دریا
عروس ماهی ها

خاکستر صدای تو هم نا شنیده ماند!
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بر تن پاره های تنم بنویسید
دانشگاه، ممنون!
بدرود ، مسعود

و سلام بر عشقی که ترا می جویید
و معشوقی که به من جان می بخشد

تا بر خود فاتح شویم
در یک نبرد نابرابر
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کنابِ آخر شعرم شراره ی در باد
کتاب آخر شعرم هزاره ی در خاک

سفر مسافر عشقم
سفیر بی سفری ست

دلم تنهای تنها عاشقانه ست
به درد تو به والله صادقانه ست

دلم تنهای تنها در سفر شد
به مثل تو سفیر بی سفر شد

کتاب آخر شعرم ترانه ی در آب
به رهگذار تو

درباد، خاک وآب می چرخد
کتاب آخر شعرم ترانه ی در باد
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این همه تفاوت
این همه تفاوت

قلب مان را متفاوت نمی کند
از ساعت لندن

تا طلوعِ  چشمانت

سر زمین خاطره ها
رابطه ها
دلهره ها

خورشید از چشمانت می رویید

دلتنگی هایت نصیب شب باد
ای چشم و چراغ عاشقانه هایم

و خدای ترانه هایم
دلتنگی هایت نصیب شب باد
دلتنگی هایت نصیب شب باد
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سرم را بر شانه هایت
بگذار

بگذار که فاصله ها را فریاد کنیم

افق در خونابه ی چشمانت
فریادی ست که تو آن را شنا کرده ای

یادت هست؟
که گفته بودی

سرت را برشانه هایم بگذار

در نفس هایی که عشقیده بودیم
وعاشقانه ها یی که نفسیده بودیم

قلبت
محراب

دستا نت مسیحای من هست

در سجده گاهی که خدا کوچیده هست
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آن که عاشق بود
عاشق ماند

عاشق فردا
وپس فردا

در قد بالا
و آن رؤیا
رؤیای شما

بر دو چشمِ مست و شیدای شما
تو همان معشوق
من همان عاشق

بر دل لیلا
لیلای شما

بر سراپای شما
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ماه در تهاجم یک شب سپیده شد
آتش بیار معرکه شد

دردی که ما زیستیم
این زنده گی برای دلم زخم تازه شد

عشقِ غریبه شد
در غربتِ غریب دلم پاره ،پاره شد

»پا از گلیم خویش نباید دراز کرد«
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هرکسی از فهم خود شد دار من
 ذهنم را

 می خوانی
غلط تر از خدا

 
من آتشم
 تو در آب
 من عاشقم
تو در خواب 

 
هرکسی از فهم خود شد دار من
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سلام 
صبح به خیر

در خانه اگر کس هست
یک حرف بس است

در خانه اگر کس هست

دو کس
سه کس

.......

یک حرف
دو حرف
سه حرف

حرف تا حرف است
کس تا کس هست

خانه تاحانه است

سلام تا سلام
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درد ما را یک نفس هست
درد همنفس هست
کس تا کس هست

خبر عاجل
........

زنده گی نفس تا نفس هست
در هر نفس
ترا می نفسم

در ترانه هایی که می سرایی

در خانه ی که کس هست

یک حرف
دو حرف
سه حرف

تا نفس هست
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تویی در برابر آیینه، خورشید وماه
منم در برابر آیینه ،عریان تر از خدا

در شب هزار معرکه رفته
در شب هزار
در شب هزار

در شب هزار و یک شب دیگرفسانه است

ما 
آشنا شدیم

در نیمه ی نگاه
ما

آشنا شدیم
یک دست ویک صدا

آن دست ، دست هایی تو بود ومهر وماه

ما هم صدا شدیم

ماه بر بلورسینه ی تو خط کشیده بود
این روز ها دست ودلم چت کشیده بود

با رمز و راز عشق مشدد کشیده بود

آن دست ، دست هایی تو بود ومهر وماه
در خود رها شدیم

در نیمه ی نگاه
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در فرجام خدا هم در برابر م
تبعیدی بی همه چیز

ومن، گوش به فرمانش

»که جهان نیست جز فسانه و باد

ما برده گان بی همه چیز
دست بر سینه
گوش به فرمان

حلقه ی بنده گی در گوش

در فرجام در برابرم ایستاد
خدای که من او را جان داده بودم

خدای بی نشانه ها
خدای عاشقانه ها

باده پیش آر هر چه بادا باد«
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تویی لیلا ومن مجنون، همان غمازِ  غماز است:
تمام شهر، این را گفته باز است

بخواب!
ای جانِ جان
همه این ها

چو حرفی بی نماز است
به در می گویمت

دیواز بشنو!
که درد این جماعت
جماعت تا جماعت

در فراز است
خدایا عاشقانه
خوش سرودی

خوشا عشقی که مردم من در آن
عاشق نواز است
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دنیای هرکس به اصلی خلاصه می شود
من به اصل تو

ستاره وماه وخورشید
از گریبانت می تراود

در کهکشانی که غزل هست
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امشب برای مردن خود فال می زنم
تا پای شب به سوی تو یک بال می زنم

ساقی بریز، جام دگر تا خمار عشق
بر سر هوای عشق تو یک سال می زنم

تنها تر از خدای توام در مقام عشق
یعنی که لاف بر سر اقبال می زنم

امشب هوای کسی نیست برسرم
یعنی که با تو یک رقمی چال می زنم

ساقی بیریز جام دگر تا خدای شعر
شعر شرار بر سر هر جال می زنم
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دوستی مال من هست
مال تو هست
مال من هست

کرکسان در جمع ما بیش وکم هست

عشق رسوا سر بازار
دردِ بیدار جگر خوار

از این جمله کم هست
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نفس، نفس همه جا آشیانه می شود از تو

قفس، قفس همه جا، آب و دانه می شود از تو

رها ، رها همه جا این دل اسیر نفس

تمام هستی من، عاشقانه می شود از تو
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غروب ، از دل غربت فرا ریدیم

صدای عشق ترا عاشقانه رقصیدیم

هزار قافله را

هزار بادیه را

هزار فاصله را

در دل تو پلکیدیم

به کور، کوری چشمی که دوشمنان تو بود

عزیز و جان تو بود

صدای عشق ترا

صدای فجر ترا

صادقانه رقصیدیم
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شمیم عطر تنت با بهار می خواند

ترانه ها

غزل ها

دو چشم یار می خواند

تو همسفر

تو مسافر

به وعده گاه بیا

ـ غروب درنفسِ جاده خواهی رفت

سپیده آمده ای وشبینه خواهی رفت؟
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سرت را بر شانه ام ، بگذار

تا نفس هایم را
برایت غزل و ترانه بسازم

وقتی 
که خورشید از رخسارت می تابید

و نگاهت، آتش فشانی از خون و آتش بود

مرا خواندی
در نخستین ترانه ی عاشقانه ات

وما به هم پیوستیم
در کتیبه ی که تو آن را نوشتی

با دریای از اشک وخون 
وعشقی به بزرگی همه عاشقانه های دنیا

پری کوجک دریا
عروس ماهی ها

طلوع عشق تو 
در خون من جاری ست

بیا دو باره بخوانیم
حدیت چشم ترا
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زمستان سختی که گفته در راه است؟

صدایت شنیدم:
خدا مال ماست

کسی از دلم هم مسافر شود
به کوی عدوی مهاجر شود

صدایی شنیدم
به گوش آشناست

زمستان سختی همین روز هاست

»سالی که نیکوست
از خزانش پیداست«
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واژه ها نام ترا می دانند
واژه ها اشک ترا می خوانند

واژه ها
عاشق روی تو اند

واژه ها 
مرهم یگانه ی ما

واژه ها حافظ شیرازی شدند
واژه ها خسرو یمگانی شدند

واژه ها
عشق شدند
درد شدند

سنگ شدند

واژه ها نام ترا می دانند
واژه ها اشک ترا می خوانند

واژه ها قلعه زندانی ما
واژه ها ساغر پنهانی ما

واژه ها، وا ژه ها ، و اژه ها
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همه هست و همه نیست
همه جا نام تو هست

یادم آمد
که به من می گفتی

واژه ومتن چه هست؟
این هم بطن چه هست؟

حس من در تن این واژه نیست
قلب من در تن این واژه نیست

دست من گیر
قلب من بین

قلب من واژه نیست
دست من فاژه نیست

قلب من رونق این احساس است
چشم من عاشق این پرواز است

وتو به من می گفتی:
همه این ها همه نیست
من ترا در نفسم می بینم

من از این متن گریزانم وبس
این قفس مال خدایی ست حسود
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آب های زور سر به بالا می روند
آب های زور سر به بالا می روند

و تو 
سر به هوا

شنا در مسیر آب خدا را سزاست
آب های زور سر به بالا می روند

وتو 
سر به هوا

وتو
رها تر
از خدا

سر به هوا

با بوسه ی رهایم کن
کلمه ها بوی کاغذ می دهند

و دهانت بوی شراب

خانه ام 
خانه ای عشق
در به دیوار خدا

با بوسه ی رهایم کن
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در غزل های همیشه جاری
و افق های خونین

وقتی چشمانت طلوع می کند

هنوز آن جا فرو تابیده مجنونی در صحرای خاکستر
هنوز آنجا

هنوز چیزی اتفاق نیفتاده
این همه هیاهو برای چه

کابل هنوز هم عاشق است

و تو در زمزمه عاشقانه هایش می خواندی
رؤیای یک جنون نا پیدا را

کابل هنوز هم صادق است
در شفق هایی خونینش

این همه هیاهو برای چه؟
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این روز ها دیدن رویت مبارک است
آن چشم های مست وصبوحت مبارک است

ما عاشقیم 
جمله هیاهو
ما صادقیم

ساده و یک سو

آن نامه های عشق نیکویت مبارک است
این روز ها
این روز ها

جمله خویت مبارک است
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دو دل که یکی شود

دو دل که یکی شود ،به سنگش نزنید
در کعبه ی دل به مشت و چنگش نزنید

دو ذل که یکی شود پناهش به خدا
از هر طرفی به نام و ننگش نزنید

دو دل که یکی شود ، خدا را جفاست
از بر خدا به هیچ ، رنگش نزنید

دو دل که یکی شود، در این دار فنا
..تا دار فنا به دهل و دنگش نزنید
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مجنون تر از خدا
هستم

قبول کن

به نیم یک نگاه کردی ، تو فرهاد تو شیرینم
بیا کز چشم لیلایت،هزاران درد برچینم

یاران نیمه راه
یک مطلب آشنا

نیستم
قبول کن

این روز ها
این روز ها
این روز ها

حتا
یک آدم خطا 

نیستم 
قبول کن

آن عاشق شما 
هستم ، قبول کن
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سپیده از رحم شب می شود، آغاز
سپیده از تن نازت می کند، پرواز

سپیده
ساقه ی ساقت

سپیده
عشق و مرادت

بلور آن تن ماهت
سپیده های سپید

سپیده از تن نازت می شود، غماز
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مرده بودم به آن یک نگه ات
می گریزی ومن در قدمت

عاشقِ بی قرار وخسته شدم
در پی یک نگات مرده شدم

»عاشقان کشته گان معشوقند
بر نیاید ز کشته گان آواز«

در مو رگ هایی احساسم
تو می خوانی

عاشقانه ترین سرودی که هرگز نسروده ام
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گلوگیر می شوی
در آسمانِ دودی خاکستری

 
کسی به فکر ستاره نیست

 
تنت وصله ی ناجور آفرینش

 
تقدیس ها گریبانت را دریده اند

 
کام ها 
گام ها

خراشیده سینه ی زنی را که مادر هست
در حریم حرم سرا ها

و خدایانی که مقدس  اند
 
 

ترا
فریاد می کنم

بانوی شرقی من
که هنوز نزاده ای

 
 

شب پره ها نام ترا می خوانند
در گلدانی خالی تر از هیچ

 
و تو گریسته بودی
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جهان به انتحار سرِِ چهار راه دل خوش بود

شبیه ی من کسی از سایه اش ترسید
از آن خدای دل و عاشقانه اش ترسید
شبیه ی من کسی دشنام آفرینش داد
شبیه ی من کسی از راه رسید و بمرد

شبیه ی من، تو نبودی که بود؟

خدا بود
ندانم کجا بود
و کی بود؟

شبیه ی من
کسی از درد خود نالید

زبی وفایی دور زمانه هم رقصید

تفِ بروی تو انداخت و راه خود گرفت و برفت

شبیه ی من، دل من، عشق من
یکی بود ونبود

همان قصه دیرین عشق تو بود
شبیه ی من

یکی بود ونام، نام تو بود
زبی وفایی دور زمانه انتقام تو بود

خدا بود
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ندانم کجا بود
و کی بود؟

تفِ بروی تو انداخت و راه خود گرفت وبرفت
شبیه ی من،سفر عشق کرد و نرفت

و تو برهنه تر از همیش
در خواب خوشی رفته بود

پستان هایت چشمه ی جوشانی بود
در هزار ویک شب دیگر

ومن محتاج چشمانت
سر از خواب هزار ساله برداشتم

پری کوچک دریا
عروس ماهی 

بلوغ دولت عشق تو سرفرازم کرد

و لابه لای انگشتانت
کسی شبیه ی من مرده بود ، به خواب
کسی شبیه ی تو عاشقانه می رقصید

جهان به انتحار سر چهار راه دل خوش بود

شبیه ی من
من وتو

شبیه ی من
من وتو 

خواب، خواب عاشق بود؟، 

جهان به انتحار سر چهار راه صادق بود
.
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یک دل میگه نرو، نرو ، این همه غم ،مال ماست

یک دل از عشق تو مشکور شده
یک دل هم فاتح و منصور شده

درد و حسرت همه جا
به خدا آبله پا ست

من ترا در همه جا زیسته ام
من ترا در همه جا

به درون خودمان زیسته ام
من ترا تا به خدا زیسته ام

شیخ ما گفت: همه کفر جهان 
بر سرم ریخته است
وتو گویی ، همه جا

این همه فضل خدا ست

یک دل میگه برو
یک دل میگه نرو

که خدا هم، همه جاست
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یک شاخ گل برای تو بسیار کم نبود
این دل برای دیدنت ای یار کم نبود

گفتی که آن لحظه ی دیدار می رسد
مردم در انتظار و ترا دار کم نبود

گفتی از آن رخنه ی دیوار می رسم
رفتی و آن رخنه ی دیوار کم نبود

یادی از آن خلوتِ دیدار می کنم
دیوانه گی و عالم سرشار کم نبود

یک شاخ گل برای تو ای یار کم نبود
این شورعشق و مستی سالار کم نبود
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به رضا محمدی

دگر نگو، برادر ! غیر ممکن است

سیر وسفر به خون جگر ،هر چه ممکن است
دلداده گی و گوشه ی در ،هر چه ممکن است

مردن به خاک خویش ونمردن به خاک غیر
از بد، بتر، روز دگر، هر چه ممکن است

این ممکنات در گمان تو ناید، ممکن است
دنیا به کام این همه خر ، هر چه ممکن است

در آفتاب حسن تو ، شرمنده از خودم
سیر وسفر ، هرچه خطر، هر چه ممکن است

دنیا به کام این همه زر ،هرچه ممکن است
عاشق شدن به نیم نظر هر چه ممکن است

عاشق شدن به نیم نظر هم مشکل است

دگر نگو، برادر! غیر ممکن است
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غزلی غزال چشمت سر آن شراب دارد
چه نوای آفتابی،چه سرودِ ناب دارد

غزلِی غزال چشمت به غروب آن غزالان
به غروب آن غزالان قصه ی گلاب دارد

غزلی غزال چشمت،همه جا خراب دارد
به شبِ سیاهِ هجران سر آفتاب دارد
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خدا چه قدر با تو یار و یکرنگ هست

سرت به شانه ی من، عاشقانه می خواند
تمام راز دلم را شبانه می خواند

به آفتاب دو چشمت فسانه می خواند
نوید عشق مرا بی بهانه می خواند

بیا بیا که دلت سخت دلتنگ هست
گزارش تصویری:آمریکا به اوباما رای داد

کولی مهاجر دلتنگ

خدا چه قدر با تو یار ویک رنگ هست
دلت به جای دیگر، عاشقت دلتنگ هست
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یک دل میگه برو، برو،زنده گی هم، همه جاست 
یک دل میگه نرو، نرو ، این همه غم ،مال ماست

یک دل از عشق تو مشکور شده
یک دل هم فاتح و منصور شده

درد و حسرت همه جا
به خدا آبله پا ست

من ترا در همه جا زیسته ام
من ترا در همه جا

به درون خودمان زیسته ام
من ترا تا به خدا زیسته ام

شیخ ما گفت: همه کفر جهان 
بر سرم ریخته است
وتو گویی ، همه جا

این همه فضل خدا ست

یک دل میگه برو
یک دل میگه نرو

که خدا هم، همه جاست
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برای قربانیان انتحار
یکی به آخر سال و یکی بهار بکش
یکی به راه خدا و یکی هزار بکش

بکش هر چه دلت خواست
بکش هر چه نرت خواست

به بامیان وبه هرات وقندهار وفراه
به جوزجان وبه غزنی و آن مزار بکش

تو آن جنون جهنم تو آن جنون خدا
پدر به راهِ پیاده، پسر سوار بکش

بکش مرا که غریبم در این سرای فنا
به چهار راهِ اشاره به گیر و دار بکش

مرا که عاشق ومستم به هر قطار بکش
یکی به خاطر آن عشق بی قرار بکش
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حماسه ی برای تو
نامم از آن تو

عشقم از آن تو
تک، تک حضور لحظه هایم، از آن تو
رؤیای بی تکلفِ  عشقم از آن تو

تو آن خدای خالقِ شعر و ترانه ای
تو آن نوای ساغر عیشِ شبانه ای

در ساغر نگاهِ تو عالم تمام شد
پیوند عشق و بودن ما هم عیان شد

جاری شدی در من
خالی شدی در من

بانوی شرق 
آن آفتاب عشق تو

طلوعیده در تنم

مستی و راستی
وقتی نوشتی
وقتی که گفتی

من عاشق تو بوده ام و عاشق تو ام
تا آخرین نفس
تا آخرین قفس

تا آخرین دیار خدا همره ی توام

یک سیب و یک دونیم
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به مهرداد عزیز، یاسین نگاه، بکتاش

تو از کدام قافله بیدار می شوی
تو از کدام قافیه سرشار می شوی

شاعر 
قبای قامت دردت مبارک است

شاعر
قبای قامت سردت مبارک است

دیدم ، سفیر ، سفره ی تاج گهرشدی
با صد هزار قافیه زیر و زبر شدی
در امتداد عشق حدیث دیگر شدی

دیوانه گان عشق بر سر آن دار می روند
با پای خود به پایه ی آن یار می روند

کابل ، اسیر پنجه شاهین هم نشد
کابل،نگاهِ جلوه یاسین هم نشد

بکتاش را به خون تو رنگین هم نشد
آتش بیار معر که غمگین هم نشد

مهری به داد، داد دلم، این هم نشد

سرشار از سرود و سر دار می شوی
آخر، اسیر پنجه اغیار می شوی

شاعر ، قبای دولت هیچت مبارک است
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من که تنها ترین مرد جهان
تو که تنها ترین عشق جهان

تو به من باور کن
به تن، تنپاره ای تنهایی من

به تن ، صد پاره ای رسوایی من

کس در این خانه ی دل جز تو کسی خانه نکرد
هیچ کس هیچ کسی لانه نکرد

تو همان عشق نخست

»بخت اگر از تو جدایم کرده
می گشایم گره از بخت، چه باک 
ترسم این عشق سرانجام مرا 

بکشد تا به سراپردۀ خاک« 
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ترا برای خودت
ترا برای دلت

عاشقانه می خواهم

ما که مردیم بی بهانه بس است
بی بد و خوب این زمانه بس است

من ترا با زمانه می خواهم
با بد وخوب و هر بهانه می خواهم

عاشقانه ترین شعر جهان
من ترا عاشقانه می خواهم

تو گرفتار این زمانه شدی
سر خوش از ابّ و آن دانه شدی

زنده گی این چنین بی رحم است
سنگ هم به پای این لنگ است.
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راهت را بگیر و برو
به هر سوی که دلت خواست
به هر سوی که خرت خواست

دنیای بزرگ است

فراموش کن
با هم بودن را

بودن را
راهت را بگیر و برو

احساست را ترانه ای بساز که سگ هم آن را نبوید
که سگ هم آن را نجوید

راهت را بگیر و برو

دست و پایت را گم می کنی از این تنهایی
دست و پایت را گم می کنی از این رسوایی

و تو
بزرگترین دروغ جهانی
راهت را بگیر وبرو

شاید 

پایانی باشد
به آغاز تو
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که نفس های مرا دزیده ای
در تغزل های عاشقانه ات

وقتی در انتخاب بد و بد تر دست از پا خطا می کنم
نفرینم به سوی توست

راهت را بگیر و برو
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هیچ کس باور نکرد
در دل تنگی هایت خانه کرده ای

در توفان و باد

شاید 
سزاوار نفرین باشی

چشمانت را نشانه بگیر
و قلبی را 

که در آغوشت میمرد
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یک کس درون سینه ی من زنگ می زند
یک کس به روی سایه ی من سنگ می زند

 
دنیای هفت رنگ ، دنیای بس قشنگ
حرفی از آن عاشق دل تنگ می زند

 
عاشق نگشته ای که بدانی خدنگ ناز

مشکل حکایتی ست که فرهنگ  می زند
 

هرگز شنیده ی که سنگ است به پای لنک
هر کس  به خاک مرده ی خود رنگ می زند
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تکرار می شویم
در فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن

شب از چشمانت طلوع می کند
و روز از انگشتانت

و تو 
در توفانِ اشک هایم

تکرار می شوی
در تلاوتِ هجرستان حجر وسفر
وقتی متن ها جاری می شوند

در هیچستان خاطره ها
جای که »خورشید هر گز نمی میرد«؟

در غزل هایی نا خوانای خطِ  میخی سرنوشت 
وقتی سرنوشت را می شود از پی نوشت

چه قدر تکرار می شویم
در نبض های مان

در حسی که در زیر پوست ما جوانه می زند
شب را 

و خواب را 
وترا

در غیابتی که سر از پا نمی شناسی؟



زنده گی صبحِ قشنگی ست

87

این روز ها به طور فجیعی گریستم

جهان به عاشقانه های سراپای خود غرق است
صبحانه ام به دم چای خود 

این روز ها کابل ما هم نظر شده
جمعی دیگر شده
جمعی سفر شده

جمعی هم نمام من وتو
قحط الرجال نیست
دولت ما ساده شده

با این دلِ عجیب وغریب چون که زیستم
پایان کار

آب ها از آسیاب ها افتاده بود

وخورشید در یلدای چشمانت افروخته بود
در غربتی که من زیستم

در الفبای انتظارت
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بیست وسوم دسامبر

جهان به انفجار سر و پای خود نزدیک است
جهال به انتحار سرِجای خود نزدیک است

جهود
جنب
وجناح

همان جانِ جهان
زهر طرف که بخوانی همان علایق است

چراغ هستی من صادقانه زندیق است
درون جمجمه ام کهکشان ابریق است

امروز در هفت صبح می خوانیم

دوصد و بیست تن به طناب رفتند
خدا می داند در جهنم چه خبر هست؟

هوای حنجره ام
هوای خاطره ام

هوای شب پره ام

فر آمدیم به دالان سنگ

جهان به انتحار خدای خدای خود نزدیک است؟
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شاعری حسِ غریبی ست در این غربت جان
شاعری

زیره به کرمان بردن
شاعری نیمه جان را به جانان بردن

شاعری بر سر دار ملامت رفتن
همچو منصور به اوجِ غرامت رفتن

شاعری هم خطر است
شاعری هم حضر است

بر لب جوی نشتن گذر است

تو به یک چشم زدن
صد جهان واپس کنی

مرز ها 
درز ها
ارز ها

فرض های را بگذاری و به کس بد نکنی

تو که شاعر شده ای
این همه بد نکنی

حرمتِ سود و زیان را تو سرقت نکنی
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شاعری 
زیره به کرمان بردن

شاعری
جان جهان را به جانان بردن

قافیه
فاصله را

آن عروض و مروض همه را
پل خر گیر کنی
یاد شبگیر کنی

وقتی در کلام، شهادت مراد بود
وقتی در کلام ،بلاغت مراد بود

شاعر عبور می کند از مرز ،مرز جان
شاعر عبور می کند از درز، دز جان

شاعر که می شوی
آزاده می شوی

با عشق و هم نوای دلت ،هم خوابه می شوی
شاعر که می شوی
شاعر که می شوی
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به جستجوی تو 
به در گاه و سرکوی تو

بر کدامین واژه، سوژه شوم
برکدامین سرود

مویه شوم

از آب وآتش سراغیده ام ترا
به جستجوی تو

آتشیده ام ترا ، چو مرغ هوا
به جستجوی تو 
سرکشیده ام ترا

نفس چو قافله ها
سر به ثانیه ها
به جستجوی تو

به جست وجوی تو
عاشقیده ام ترا

چه انتظار غریبی
یکی برای شما
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و شب هنوز شب هست
و تو گم می شوی

در ماهی که ترا می سراید
و خورشید 

گیسوانِ زخمی اش را 

وما 
گم می شویم

در ترانه های مان
وقتی خورشید زخم هایش را می شمارد

آخر زمان نزدیک است
در گردبادی که تو کوچیده ای

تقویم روز دیدار ما خالی ست
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خواب دیدم که ملیونر شده ام
همه کاره به دونر شده ام
پسر خوب به مادر شده ام
نه غریبی به منبر شده ام

خواب دیدم که برادر شده ام
دوشمنان را
دوستان را

همه این اهل جهان را
چه قدر خوب و منور شده ام

خواب دیدم که ساغر شده ام
یک کمی مست والست و کمی خر شده ام 

خواب دیدم که ملیونر شده ام

و شب از نیمه گذشت
تک تک ثانیه ها

فاصله ها
نبض یاد من و توست

خواب دیدم چو شما
همه جا زر شده ام

خواب دیدم سراسر شده ام
یک کمی مست والست و کمی خر شده ام
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تک، تک ثانیه ها
تک، تک فاصله ها

نبض یاد من وتوست

جای که دل می رود
پای هم می رود

ثانیه حس ترا می داند
ثانیه راز ترا می راند

عنکبوتی ست که مرا می پلکد

من همان ماه توام
من همان آه توام

در دل ثانیه ها
در دل فاصله ها

من همان عاشق رسوای توام

چه قدر خود رای است
نفس ثانیه ها 
عطش ثانیه ها
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من وتو می خندیم
من وتو می مانیم
در دل قافیه ها
در دل بادِ هوا

چه قدر سرد وعبوس است
نفس نای خدا

در دل فاصله ها

قافله نام ترا می داند
ثانیه حس ترا می خواند
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یک دل و صد هزار دلبر
یک سر و صد هزار رهبر
یک صد و صد هزار رهبر

خاصه ی کشور شماست، یک سر

من از آن یک خدا
بر نمی آیم

از همان لا اله بر نمی آیم
ما همان دلبریم و یک دلبر

من از آن یک شما بر نمی آییم
یک سر وصد هزار دلبر
یک سر وصد هزار رهبر
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روشنی را زچشم ماه نزنید
همه دار وندار ماه نز نید
حرمت عشق را نگهدارید

دست برد هم به راه و چاه نزنید
.

مرده گان را بگذارید
مرده گان بردارند

وقتی که نیستی
کسی ناله کرد ترا
وقتی که نیستی

کسی گریه کرد ترا

این زنده گی برای تو هم یک شعار شد
این زنده گی برای تو هم زهر مارشد
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ماهِ تنها
یوسف ما در درون چاه تنها

این چه تنهایی، تنهایی ست، لیلا

امروز ، نی
فردا، هم نی

روزی ز روز ها
حتمن قیامت است

 
وقتی تو گفتی

این ها سیاست است
روزی به قدر همت هرکس حوالت است
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چشمانم را

چشمانم را
برایت بخشیدم
و دست هایم را

وقتی مرا نفرین کردی

به یادِ بیگانه کافکا افتادم
که حشره یی بیش نیستم

قلبم نخستین هدیه ی من بود
وقتی عاشقم شدی

این بار ، قطره، قطره می بارم
در رهگذارت
خدا یار جانت

زمان را نمی شود بر صلیب لحظه ها میخکوب کرد
زبان چه سوتفاهم بزرگی ست

وقتی گرد می گویم
تو آن را گرد می خوانی

خدا ، خود می داند که در جهنم درونت چه آتش فشانی شعله ور است
شعله های خشم را حتمن خوانده ای

وقتی زخم ها بیدار می شوند
و تو نفرین می شوی

بر فراز یک عشق
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ناله امشب چرا نمی آیی

یک سر و صد هزار سودا
چشم من راه می کشد، همه جا

دیجیتالی شده چشم شما
دیجیتالی شده چشم شما

تن تو آن گلاب سنجد است
دل من، بید واره لرزان است
دل من مار واره پیچان است

ناله امشب چرا نمی آیی

شب یلدا چه قدر نزدیک است
میترای به راه باریک است

کابل از غم خاک و دود شده ست
عاشقان، عارفان چه بی نمود شده ست

مردم از غم چرا نمی آیی

چشم من راه می کشد همه جا
از کدامین سفر خطر خواهی
از کدامین حضر، سفر خواهی
تو هنوز قبرغه چپ آدمی
تو هنوز قبرغه چپ عالمی

یک سر و صد هزار هورا را
یک سر وصد هزار اهورا را

می کشد این زمانه از دل ما
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یک سر و صد هزار مینا را
می کشد این پیاله از دل ما

خدایان گریخته اند
وآن چه بر جا مانده، زمینی نوحه خوان است

و ما ،یک سر و صد هزار سودا
.

صدایت کردم
در امواج واژه ها

خاطره ها

نخواستی که بشنوی
تداوم زنده گیم را در واژه ها

وشعری که مویرگ های تنت آب و دانه اوست
در شبی که چون بید می لرزم
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فقط برای تو

وقتی شاعرانه غمت را سرودی
من عاشقت شدم

روزی که ناله گشتی
من هم گریستم

چشم ترا
عاشق رسوایی ات شدم

شعر ترا
عاشق شیدایی ات شدم

در چشم، چشم تو
نوای نوایم نوشته اند

حس ترا
وآن غم تنهایی ترا

وقتی گلاب گشتی
من قطره ، قطره آب گشتم

وقتی صادقانه غمت را سرودی
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دیشب از سایه ی خود ترسیدم
از جهان و تن خود ترسیدم

چه قدر رنگ ، رنگ، جهان من هست
هر کسی در پی زوال من هست

عاشقم، عاشقم مرا به سنگ مزنید
بر دلِ ناز من، قشنگ مزنید

رسم یاری وهمنوایی نیست
بر دلِ ناز من فشنگ مزنید

عاشقان کشته گان معشوقند«
کشته ی را به هیچ رنگ مزنید
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بی، بی ،سی
من مرگ را زیسته ام

باور نکردنی ست
بی تو 
بیا ، بیا

در تقویم مایا
در سالنمای چهره نما ها

باور نکردنی ست
باور نکردنی ست

زنده گی لحظه ی احساس من است
زنده گی لحظه ی احساس تو است

مابقی باد هواست
مابقی رو و ریاست

آخر زمان اگر نشد
دنیا به کام رونق بازار می شود

یک قطره می به دامن شادی نمانده است
دیگر هوای این همه پارتی نمانده است

آخر زمان اگر نشد
دنیا به کام رونق بازار می شود

بی، بی ،سی هم روانه یک کار می شود

من مرگ را زیسته ام
بی تو 
بیا ، بیا
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زنده گی اگر باشد
عاشقانه می رقصیم

بر فراز دید و دار صادقانه می رقصیم

ما چه قدر پراگندیم
ما چه قدر هماهنگیم

عاشقانه می خوانیم
صادقانه می رقصیم

زنده گی اگر باشد
یاد تو اگر باشد

سخن از شهد زبانِ من وتوست
یاد آن خاطره ی عشقِ میان من وتوست

تکرار می شویم
در فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن

شب از چشمانت طلوع می کند
و روز از انگشتانت

و تو 
در توفانِ اشک هایم

تکرار می شوی
در تلاوتِ هجرستان حجر وسفر
وقتی متن ها جاری می شوند
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در هیچستان خاطره ها
جای که »خورشید هر گز نمی میرد«؟

در غزل هایی نا خوانای خطِ  میخی سرنوشت 
وقتی سرنوشت را می شود از پی نوشت

چه قدر تکرار می شویم
در نبض های مان

در حسی که در زیر پوست ما جوانه می زند
شب را 

و خواب را 
وترا

در غیابتی که سر از پا نمی شناسی؟

من با تمام تنم با تو بوده ام
آغاز من به نام تو آغاز می شود

الشمس والقمر..
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قرار نبود که دل از تن ، جدا، جدا باشیم
رفیق راه سفر این چنین سوا باشیم

قرار نبود که سر از تن ، جدا ، جدا باشیم
همان جزیره ی بی دست وبی نوا باشیم

قرار نبود که با این همه صفا و وفا
همان فسانه ی یک بام و دو هوا باشیم

درون باور خود،این قدر ، سوا ،سوا باشیم
درون سینه ی خودهم جدا ،جدا باشیم

قرار نبود که یک آدم خطا باشیم
به چهار راه حوادث بم هوا باشیم

قرار نبود که به یک تن زتن جدا باشیم
چون آن خدای شما هم ،بی دست و پا باشیم

قرار نبود که هم دست هم صدا باشیم
در این سرای فنا، عاشق شما باشیم؟



108

حذفم نکن که آن گپ آخر نگفته ام
شعرم بخوان که آن خط آخر چه گفته ام

بس کن بهانه را
بس کن ترانه را

بس کن روی خدا را
فسانه را

این زنده گی نگاهِ صمیمیت خداست
این زنده گی نه خشم خدای شما و ماست
این زنده گی نه بهانه حذف شما و ماست

»پر کن پیاله را
که این جامِ آتشین

دیرست ره به حال خرابم نمی برد
دریا آتش است که خواب نمی برد

پر کن پیاله را...
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تو از خود بگفتی
من از خود بگفتم

تو از آن شراره
من از صبح بگفتم

تو از درد خونین کولاب گفتی
من از پایمردی وتمکین بگفتم

تو از نان وچای و غم کافران
من از خاوران خور آیین بگفتم

تو از درد سالی که رفته ست برتو
من از خون بهای فرامین بگفتم

تو از رنج معشوق و بیماری اش
من از آفتاب خرامین بگفتم

تن پاره ، پاره
دل خاره ، خاره
چه رنگین بگفتم

خدا را ببخشای بر من
که آمین بگفتم
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تک، تک ثانیه ها
تک، تک فاصله ها

نبض یاد من وتوست

جای که دل می رود
پای هم می رود

ثانیه حس ترا می داند
ثانیه راز ترا می راند

عنکبوتی ست که مرا می پلکد

من همان ماه توام
من همان آه توام

در دل ثانیه ها
در دل فاصله ها

من همان عاشق رسوای توام

چه قدر خود رای است
نفس ثانیه ها 
عطش ثانیه ها

من وتو می خندیم
من وتو می مانیم
در دل قافیه ها
در دل بادِ هوا
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چه قدر سرد وعبوس است
نفس نای خدا

در دل فاصله ها

قافله نام ترا می داند
ثانیه حس ترا می خواند

یک صد و صد هزار دلبر
یک صد و صد هزار رهبر

خاصه ی کشور شماست، یک سر

من از آن یک خدا
بر نمی آیم

از همان لا اله بر نمی آیم
ما همان دلبریم و یک دلبر

ما از آن یک شما بر نمی آییم
یک سر وصد هزار دلبر
یک سر وصد هزار رهبر
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وقتی که رفت آن همه مال خودش گرفت
دنیای شعر وآن خط و خال خودش گرفت

وقتی که رفت، رغبت و حال خودش گرفت
سلطان خویش و آن همه مال خودش گرفت

وقتی که رفت، تلخی کامش بهانه ساخت
آن ساغر مراد و جمال خودش گرفت

وقتی که رفت عاشق رویش جدا شدم
دیدم که آن خیال ، مثال خودش گرفت

وقتی که رفت خلوت و دردش فسانه بود
دیدم خیال خویش به فال خودش گرفت

از دشت بی کرانه ی سرشار از عطش
دیدم که تک درخت نهال خودش گرفت

وقتی که رفت آنهمه مال خودش گرفت
آن قاب عکس، عاشق سال خودش گرفت
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گفتی هزار زلزله هم در دل من هست
آتشفشان عشق تو هم ،حاصل من هست

مردن در آن فراق تو هم، ایمیل من هست
آن چشم های خسته تو، مایل من هست

رفتی و انتظار تو هم ساحل من هست
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به یخ بنویس و بر دیوار بگذار
سیاست را به دار المار بگذار

تو از تبعیض و رنگ و ناز گفتی
تو از بهر سرود و ساز گفتی

به یخ بنویس و بر دیوار بگذار
سیاست را به آن بازار بگذار 

نه از سرمای خاره هم دلت خوش
نه با قول اشاره هم دلت خوش
نه از دنیای داره هم دلت خوش
نه از اوج فواره هم دلت خوش

به یخ بنویس بر دیوار بگذار
سیاست به هر بی کار بگذار
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این جا سلام هم به سلامت نمی کنند 
مردی اگر یادی کلامت نمی کنند

گفنتد:
چشم ، چشم را می شناسد

و دست ، دست را

این یک دو روز را 
پرتوی نامت نمی کنند

دنیا دو روز است
یاد شما بخیر!
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خواب دیدم که در این روز ها می میرم
بر سر راه و همان آخر راه می میرم

خواب دیدم که در این روز ها می میرم
بر سر راه شما

راه خدا می میرم

زبان در کام می لرزد
دل از پیغام

چراغ اشک هایی تو 
چراغانی ست
چراغانی ست

خواب دیدم که به جای شما می میرم

قطار می برد ، آن جا که ما نمی خواهیم
خمار می برد آن جا که ما نمی خواهیم

خواب دیدم که در این روز ها دلگیرم
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کسی آنسوی خط پیداست
کسی مجنون تر از لیلاست

کسی باور کند ما را
کسی از جان خود ساغر کند ما را

کسی از جنس یک نایی
کسی از جام مینایی

دو چشمانش گل مهتاب شب هاست

مرا در خواب می بیند
دلم را پاک می بیند

کسی آنسوی خط 

کسی آنسوی خط
در هفت قلم پیداست
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تکرار می شویم
در فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن

شب از چشمانت طلوع می کند
و روز از انگشتانت

و تو 
در توفانِ اشک هایم

تکرار می شوی
در تلاوتِ هجرستان حجر وسفر
وقتی متن ها جاری می شوند

در هیچستان خاطره ها
جای که »خورشید هر گز نمی میرد«؟

در غزل هایی نا خوانای خطِ  میخی سرنوشت 
وقتی سرنوشت را می شود از پی نوشت

چه قدر تکرار می شویم
در نبض های مان

در حسی که در زیر پوست ما جوانه می زند
شب را 

و خواب را 
وترا

در غیابتی که سر از پا نمی شناسی؟
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قرار نبود که دل از تن ، جدا، جدا باشیم
رفیق راه سفر این چنین سوا باشیم

قرار نبود که سر از تن ، جدا ، جدا باشیم
همان جزیره ی بی دست وبی نوا باشیم

قرار نبود که با این همه صفا و وفا
همان فسانه ی یک بام و دو هوا باشیم

درون باور خود،این قدر ، سوا ،سوا باشیم
درون سینه ی خودهم جدا ،جدا باشیم

قرار نبود که یک آدم خطا باشیم
به چهار راه حوادث بم هوا باشیم

قرار نبود که به یک تن زتن جدا باشیم
چون آن خدای شما هم ،بی دست و پا باشیم

قرار نبود که هم دست هم صدا باشیم
در این سرای فنا، عاشق شما باشیم؟


